شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست
هم اکنون مقوله « عدالت گستري» تبديل به يکي از شعارهاي راهبردي رياست محترم جمهور شده است. شعارهايي چون « عدالت گستري»، «مهرورزي»، « خدمت به بندگان خدا» و... تنها داراي بار عاطفي يا اجتماعي- اقتصادي نيستند. اين شعارها مي تواند حامل مضامين سياسي يا حقوقي نيز باشد. بعنوان مثال مي توان با نگاهي عميقتر، شعار« عدالت گستري» را علاوه بر حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي به حوزه هاي سياسي و فرهنگي نيز تسري داد و در همين راستا از«عدالت سياسي» و «عدالت فرهنگي» سخن گفت و سياستگزاري ها و کارکردهاي سياسي و فرهنگي حکومت را چنان سامان داد که هيچگاه با ميزان معدلت، تنافر نيابد. مقوله «مهرورزي» را نيز مي توان از دريچه اي مشابه مورد ارزيابي قرار داد و از نوعي«مهرورزي سياسي» با مردم از جمله با مخالفان فکري و سياسي سخن گفت. 
اما، سخن نوشتار حاضر تفصيل مقوله هاي درازدامني چون عدالت سياسي يا عدالت فرهنگي نيست. هدف اين گفتار مختصر، تنها ارائه يک پيشنهاد در راستاي تحقق مطلوب عدالت سياسي و انتخاباتي است.

در حال حاضر، يکي از آفتها و نقاط آسيب پذير نظامهاي مردم سالار قاعده مند نبودن منابع و عملکرد مالي احزاب و گروههاي سياسي بويژه در ايام انتخابات است. انجام هزينه هاي سرسام آور توسط برخي از نامزدهاي انتخاباتي يا هواداران حزبي يا غير حزبي آنها گاه نتيجه انتخابات را به طرز شگفت انگيزي تحت تاثير قرار مي دهد. يقينا تاثير چنين پديده اي در جوامع توده وار و فاقد طبقه متوسط قوي بيشتر و عميقتر مي باشد. قاعده مند نبودن هزينه هاي انتخاباتي در نظامهاي مردم سالار در نهايت موجب تخديش اصول صداقت، شفافيت و کرامت انتخاباتي- بعنوان يکي از بنيادهاي مردم سالاري- شده و در نهايت نظام سياسي مورد نظر را به سمت گونه اي از اشراف سالاري هدايت خواهد کرد.

يکي از راههايي که مي تواند به تقويت پايه هاي مردم سالاري بپردازد، اعمال نظارت مالي-حقوقي دقيق بر منابع مالي سازمانهاي حزبي و هزينه هاي انتخاباتي نامزدها است. هم اکنون انجام نظارت مذکور در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و مردم سالار دنيا نظير ايتاليا، اسپانيا، ايالات متحده آمريکا، ژاپن، فرانسه و انگلستان به سنتي مقبول و جاافتاده تبديل شده است. 

نظارت مالي بر انتخابات را مي توان از طريق تشکيل کميسيون يا «شوراي نظارت برهزينه هاي انتخاباتي » (شنها) پيگيري کرد. البته در صورت وجود زمينه هاي لازم مي توان حوزه ماموريت شوراي مورد نظر را گسترده تر کرده و نظارت بر امور مالي احزاب و گروههاي سياسي را هم بر آن افزود. در اين صورت مي توان نهاد مذکور را « شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست»(شعنامحس يا شعنام) نام نهاد. اين شورا مي تواند داراي ماهيت و وضعيت اداري يا قضايي باشد. البته ضرورت حفظ بي طرفي و مراعات اصول دادرسي منصفانه ايجاب مي کند تا شوراي مورد بحث داراي ماهيت و کارکردي قضايي باشد. 

ترکيب عضوي شعنام مي تواند به شرح ذيل باشد:

- 4 نفر از قضات ديوان عالي کشور 

- 3 نفر از قضات ديوان عدالت اداري

- 1 نفر از اعضاي شوراي نگهبان

- 1 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

- 1 نفر نماينده از طرف قوه مجريه

- 2 نفر از فعالين عرصه سياست با انتخاب خانه احزاب

- 4 نفر از حقوقدنهای برجسته کشور به انتخاب روسای دانشکده های حقوق 

بديهي است مي توان صور ديگري نيز براي بافت عضوي شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست ترسيم نمود، مثلا مي توان تمام اعضا را از ميان قضات عالي رتبه انتخاب نمود، یا برعکس ترکیب سیاسی آن را تقویت نمود، اما به گمان نگارنده، بافت پيشنهادي فوق مردم سالارانه تر بوده و وجهه قضايي آن نيز پر رنگ تر است.

سه وظيفه و ماموريت کلي زير را مي توان براي شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست در نظر گرفت:

1- جمع آوري حسابها، بازرسي و نظارت مستمر و منظم بر امور مالي احزاب و گروههاي سياسي و انجام قضاوت نهايي درباره آنها

2- نظارت برميزان و نحوه انجام هزينه هاي انتخاباتي توسط نامزدهاي انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي.

3- انتشارمنظم گزارش حسابهاي مالي احزاب و گروه هاي سياسي- و هزينه هاي انتخاباتي اين احزاب و نيز نامزد هاي منفرد

تاسيس شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست، علاوه براقبال سياسي نيازمند چند پيش زمينه حقوقي نيز مي باشد:

- نخست آنکه، تعيين سقف نهايي براي هزينه هاي انتخاباتي از لازمه هاي يک نظام سياسي کارامد وجامعه سالم و مقتصد است. تعيين حداکثر هزينه هاي مجاز مي تواند با توجه به شرايط روز جامعه انجام شود و پيش از برگزاري انتخابات به تصويب نهايي(مجلس، دولت يا شعنام) برسد. 

- دوم آنکه، مجازاتهاي مناسبي توسط قانونگذار براي متخلفين پيش بيني شود. قانونگذار، از جمله مي تواند با تصويب مقررات خاصي مانع از حضور موقت يا دايم منتخبيني شود که مطابق حکم قضايي شعنام تخلف آنها از سقف هزينه ها محرز شده است. البته جهت پرهيز از ورود به حوزه صلاحيتهاي اختصاصي شوراي نگهبان و احتراز از شائبه تخديش اصل 99 قانون اساسي مي توان صدور حکم قضايي درباره تخلفات مالي ارتکابي توسط نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست گذاشت اما تعيين مجازات نهايي را به شوراي نگهبان واگذار کرد.

- سوم آنکه وظايف ياد شده را نمي توان بر عهده نهادهايي چون شوراي نگهبان يا وزارت کشور گذاشت چرا که اولا نظارت مذکور داراي جنبه کاملا تخصصي و فني(مالي) بوده و خارج از توانايي هاي شوراي نگهبان يا وزارت کشور است. ثانيا، در حال حاضر نهادي مانند شوراي نگهبان داراي وظايف بسيار متعدد و متنوع و گاه خارج از رسالتهاي پيشبيني شده براي همتاهاي آن در ديگر کشورها مي باشد. ثالثا، نظارت بر حوزه فعاليتهاي سياسي احزاب خارج از فلمرو صلاحيتهاي شوراي نگهبان قانون اساسي است.

تشکيل شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست يکي از راهکارهايي است که مي تواند در زدودن بي اعتمادي تاريخي دولت و ملت به احزاب و گروههاي سياسي تاثيرگذار باشد. بدينسان با انجام نظارت قانوني، منضبط و بي طرفانه، ديگر شائبه هايي مانند استفاده از منابع مالي مشکوک – مانند کمکهاي خارجي- زمينه بروز و ظهور خود را از دست خواهد داد. 

در پايان اميد است پيشنهاد مذکور فارغ از دلبستگي هاي برق آساي سياسي، مورد ارزيابي علمي و حقوقي صاحبان انديشه و نهادهاي سياسي کشور قرار گيرد و تاسيس شوراي مذکور بتواند به تقويت نهادهاي سياسي جامعه مدني(احزاب و ديگر سازمانهاي سياسي)، نظاممند کردن فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي وشفاف سازي حوزه سياست ورزي بيانجامد.
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